
 دوفصلنامه تخصصي
 نامه علوم حديث تطبيقي پژوهش
و تابستان،2ش، دومسال  1394بهار

76ـ55صفحات

Comparative Hadith Sciences 
Research Journal 
Second year, No. 2.  

Spring and Summer 2015

 در نهج البلاغهjعلم غيب امام علي

و شارحان شيعي مقايسه نگاه ابن ابي الحديد
∗

∗∗محمد عشايري منفرد

 چكيده

علم امام از مسائل ديرين دانش كلام است. شريف رضـي احـاديثي دربـاره علـم غيـب امـام
هـاي برخـي فرقـه گـرد آورده اسـت. در ميـان» البلاغه نهج«و امامان شيعه را در كتابAعلي

مقـامAهايي وجود دارد كه فقـط بـراي شـخص امـام علـي اسلامي از جمله معتزليان، ديدگاه
و علم غيب را پذيرفته از بـه عنـوان يكـي از شـارحان بسـيار مهـم، الحديد است. ابن ابي عصمت

و مقام عصـمت را پذيرفتـهAمعتزلياني است كه فقط درباره شخص امام علي  انـد. بـا علم غيب
در اين حال شارحان شيعي نهج و تصـريحاتي دربـاره نـوعي» البلاغه نهج«البلاغه معتقدند اشارات

درJالحديد دست كم درباره مسائل سياسـي پـس از پيـامبر بودن علم غيب وجود دارد. ابن ابي
و آن ديدگاه كلامي به شـرح كتـابي  ميان شيعيان به انصاف شناخته شده است. وي با اين انصاف

داخته كه در آن، سخن از نوعي بودن علم غيب امامان شيعه نيز به ميان آمده است. همـين امـر پر
از موجب شده است وي در شرح بخش در» البلاغـه نهـج«هايي كـه دربـاره علـم امامـان اسـت،

و گـاه بـه سـوي ايـن كشمكش احساس انصاف و اقتضائات اين باور كلامـي گرفتـار شـود ورزي
و گاه بـه سـوي اقتضـائات آن بـاور كلامـي متمايـل شـود. شـارحان شـيعي انصاف كشيده شود

هـاي اند اين رفتار دوسويه او را به چالش بكشـند. مقالـه حاضـر ديـدگاه البلاغه نيز سعي كرده نهج
و ابن ابي  مقايسه كرده است.Aالحديد را درباره نوعي يا شخصي بودن علم امام شارحان شيعي
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 مقدمه
اي بـه قـدمت اي است كه ديرينـه از امور غيبي، مسئلهAآگاهي يا عدم آگاهي امامان

آگـاهي علـي بـن در قيد حيات بودنـد كـه غيـبJتاريخ اسلام دارد. هنوز صحابه پيامبر
و اصحاب تبديل شد. در عصر امامان بعدي نيز نظري در بين توده به چالشيAطالب ابي ها

و شاگردان ايشان بـود. درAسؤال از علم غيب امامان و محدوده آن، دغدغه برخي پيروان
و سـيد عصر غيبت نيز اين چالش در مكتب كلامي بغداد توسـط قاضـي عبـدالجبار معتزلـي

ك: عبدالجبار معتزلي، المغني في (ر. و العدل، مرتضي ؛ سيد مرتضـي، 20/208ابواب التوحيد
و در مكتب قم نيز از سوي محدثان قمـي پيگيـري شـد. مـوج 3/163، ��0$�� الشافي في (

و» شـهيد جاويـد«ديگري از اين بحث در زمان تأليف كتـاب در دوران معاصـر پديـدار شـد
 موجب تمايل دوباره فضاي كلامي حوزه قم به اين موضوع شد.

از» البلاغه نهج«شريف كتاب كه در اوج منازعات كلامي بغـداد تـدوين شـده، بسـياري
را كه به نحوي با علم غيب ايشان در ارتباط بـوده، در خـود جـاي دادهAكلمات امام علي

و بلاغي نهج و تحليل احاديثي كه به نـوعي است. زبان خاص البلاغه موجب شده است فهم
 اي نباشد. اند، كار سادهدهبه علم امام اشاره يا تصريح كر
مي را جالب» البلاغه نهج«آنچه موضوع علم امام در كنـد، ايـن اسـت كـه بعـدها ابـن تر

الحديد، يكي از پيروان كلامي قاضي عبدالجبار معتزلي كه طراح اصلي مناقشـات امامـت ابي
و در كنـار همـه خـدما» البلاغه نهج«در حوزه كلامي بغداد بود، به شرح  تي كـه بـه پرداخت

هـاي علـي بـنو فضـيلتAمعرفت اسلامي كـرد، احـاديثي را كـه دربـاره فضـائل ائمـه 
و بـه حركـت سـيد در نهجAطالب ابي البلاغه آمده بود، با مذاق اعتزالي خود تحليل كـرد

هم متكلمان زبردسـتي بودنـد» البلاغه نهج«رضي واكنش نشان داد. در ميان شارحان شيعي 
و تأويلال كه پس از ابن ابي الحديـد بـه هاي او نگاه نقادانـه كردنـد. ابـن ابـي حديد به توجيه

و شارحان شيعي نيز كاو كه در علوم ادبي سابقه عنوان يك اديب زبان تاليف دارد، در يك سو
 شناختي خاصشان در سوي ديگر يك منازعه تاريخي قرار دارند. هاي حديث با توانايي

هـاي يكي از نقاط كانوني ايـن نـزاع اسـت كـه خـود از جنبـههم» البلاغه نهج«علم امام در
گوناگوني قابل بررسي است، اما اين مقاله تنها براي بررسي اين مسئله سامان يافتـه اسـت كـه در 

و شارحان شيعي، علم غيب امام علي البلاغه از منظر ابن ابي كتاب نهج امري شخصـيAالحديد
 مشترك است؟Dي است نوعي كه در بين همه امامانخود ايشان قلمداد شده يا امرو ويژه
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هاي معتزليـان، چـه مطـالبي را دربـاره اين مقاله نشان خواهد كه سيد رضي در واكنش به ديدگاه
مي گنجانده بود، ابن ابي» البلاغه نهج«علم غيب امام در  خواست اين احاديث را با نگـاه الحديد چگونه

و شار  اند. الحديد چه كرده هاي ابن ابي حان شيعه در برابر توجيه وتأويلكلامي اعتزاليان توجيه كند

 الحديد از نگاه ابن ابيAعلم غيب امام علي
كند، ذكر ميAالحديد در ديباچه شرح خود در ميان فضايلي كه براي امام علي ابن ابي

مي ميAوقتي به علم امام علي دانـش هاي كند كه ريشه علمي همه فرقه رسد، ابتدا ثابت
و دانش نحو همگـي  و تصوف كلام، دانش فقه با همه مذاهبش، دانش تفسير، دانش عرفان

مي ميAطالب به علي بن ابي نويسد: چيزي نمانده است كـه ايـن خصوصـيت رسد. سپس
اي از معجزات باشد؛ چون توان بشر عادي در اين حد نيست كه همـه علـوم معجزهAعلي

ا بشري را پي (ر.ك: ). وي در شـرح20ــ1/17، ��!;:	� �9	8 الحديد، شـرح بن ابيريزي كند
خطبه اول نيز برخي فقرات اين خطبه را نشانه دانش گسترده امام نسبت بـه اعتقـادات اهـل 

و مشركان مي مي كتاب و سپس اقرار و مناقب علي داند بعيد نيست كهAكند كه از فضائل
) ).1/80همان، همه علوم عالم را بداند

نيست، بلكه بررسي علمAهاي امام علي اين حال مسئله اين مقاله بررسي دانش اما با
الحديد اصـل علـم غيـب امـام را كـه است كه در اين حيطه نيز ابن ابيAغيب امام علي

مشتمل بر علم به امور پنهاني از جمله علـم بـه آينـده اسـت، پذيرفتـه اسـت. وي در شـرح 
از به علم غيب امام داشته احاديثي كه به نحوي اشاره يا تصريح و اند، علم غيب امام را مطرح

و اي كه در مـدح امـام عينيه داني امام را تا آنجا باور داشته كه در قصيده غيب آن دفاع كرده
 آورده است:،علي سروده
مديعلم الغ« يد افع وب اليه غير لا »فعو الصبح ابيض مسفر

)2/68(بحراني، الكشكول،
ن چنان؛عالم به غيب استـ بي هيچ انكاريـ او .انكار كرد توانميكه صبح روشن را

 البلاغه هاي نقل شده در نهج گويي غيب
مـنعكس شـده اسـت. ابـن» البلاغـه نهـج«درAآگاهي امام علي اي از شواهد غيب پاره

پذ غيبAالحديد در شرح اين سخنان امام علي ابي و درباره آن سـخن آگاهي ايشان را يرفته
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و ابوجعفر اسكافي در كتاب گفته است. ابن ابي و» المعيـار«الحديد شاگرد ابوجعفر اسكافي است
ثابت كرده بود كه در مسئله مفاضله خلفاي چهارگانه كه از مسائل مهم حوزه كلامي» الموازنه«

و خالصانه بغداد بود، در بين متكلمان بغدادي برجسته بـ ترين اور را بـه افضـليت علـي بـن ترين
ازAالحديد نيز مانند استادش فضائل اميرالمـؤمنين دارد؛ بنابراين، اينكه ابن ابيAطالب ابي

و با باوري عميق بپذيرد، شگفتي ندارد.   جمله غيب آگاهي ايشان را به راحتي

و مستند قرآني آنAعلم امام علي
Aهاي علم غيب امام علي به برخي محدوديت» البلاغه نهج«اي از عبارات هرچند در پاره

نيز اشاره شده، در يكي از عبارات آن كه به وضوح قلمـرو علـم امـام را بسـيار گسـترده نشـان
لفَعَلْـت شأنْهوجميعِومولجهِبمِخرْجَهِمنكْمُرجلٍكلَُّأخُبرَأنَْ شئت لو وااللهِ«دهد، آمده است: مي

نْوَأخَاَلكتكَفْرُوُاأنَْفيولِفَبرِساللَّهJ!َإنِِّيألاويهْفضةِإلِىَمنْ الخْاَصمنُمْؤميـكَنْـهذلم

و رفتنش به خدا سوگند اگر مي؛»... و همه مسـائلش خواستم به هر فردي از شما درباره آمدنش
مي خبر بدهم، اين كار را مي [اين كردم، اما [مرا به پيامبرترسم به سبب تـرجيحJكرامت] من

و] به رسول االله كفر بورزيد. آگاه باشيد كه من اين اطلاعات را به خواصي كه درباره آنهـا  دهيد
خ نهج(كنم... اين نگراني وجود ندارد، منتقل مي ).175البلاغه،

و پنهان افراد علم داشته، دلالت ميAاين سخن امام و تازه كند كه ايشان بر همه پيدا اند
و آن را در اختيـار هـر كسـي قـرار كـرده در آشكارسازي اين علم، حداكثر احتياط را هم مي انـد

اي الحديد در شرح اين سخن امام براي باورپذير كردن چنين علـم گسـترده اند. ابن ابي داده نمي
و نوشته است كه عيسي به يك نمونه ن علمي را نيز چنيAقرآني از اين نوع علم اشاره كرده
و مي �Pفرمود: داشت 2� �� z��� F� 9� $���  � 85� � {� j� ��3� $� 8$�?�( @_� ��h2� �� �5� ��  O49عمران/(آل(.

 علم غيب در حد اعجاز
 يكي از يـاران ايشـان بشـارت آورد حركت كردند، خوارجبا جنگ براىAوقتي امام علي

و اميرالمؤمنينيا كه حضرت سه مرتبه از او اقرار اند. كرده عبور نهراز خوارج عقب نشيني كرده
و فرمودند: خودت آرى. او هم در هر سه مرتبـه گفـت: گذشتند؟ كه ايشان از نهر ديدى گرفتند

 كشـته محـلّو كنند! نمى عبور هرگز اند! نكرده عبور سوگند به خدا با اين حال حضرت فرمودند:
و همين خبر را آوردند، اما بـاز كسان ديگريآناز بعد است! سوي نهر اين آنها شدن هم آمدند

و سوار و هم حضرت همان سخن خود را تكرار فرمودند  لشكر را حركت دادند. شدند
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يكي از لشكريان جوان سپاه امام كه از اين همه اعتماد به نفس حضـرت، مبهـوت شـده
اص بود، نقل كرده است كه وقتي ديدم علي بن ابي كنـد، رار مـي طالب اين چنين بر رأي خود

و اگر ديدم سخنش بر خـلاف واقعيـت تصميم گرفتم در نزديك ترين نقطه به او حركت كنم
 ام چشمهايش را در بياورم تا ديگر به دروغ ادعاي علم غيب نكند! است، با نيزه

 كـه حضـرت خبـر داده چنـان خـوارجكه ديدندهمه با شگفتي رسيدند، نهر نزديك چون
س و بودند، هنوز در اين  آمـادهو كـرده پـىرا هـا اسـبو شكستهراها غلافوي نهر هستند

و از ايشـان پـوزشAاند. همان جوان نيز وقتي صحنه را ديد، به نزد امـام شده جنگ آمـد
) و بازگشت به سوي خدا امر كردند ر.ك: مجلسي، بحارالانوار، طلبيد، اما امام او را به استغفار

33 /348.(
نقل كرده است:» البلاغه نهج«را درAگويي صادق امام پيش سيد رضي بخشي از اين

»� 2� U� .� ���d� 3� 8$� K� �� &� S�;�� � @
�� $�s�M� �� &� g� 2� U� ;� 3,A� ?� H� .�s� $� �|� U� g� 2� �� ;� 3,A� ?� H� .) خ نهج» البلاغه،
هـ«)؛59 م محل به خاك افتادنشان اين سوي آب است. به خدا سوگند از ميان آنان ده نفـر

و از ميان شما ده نفر هم شهيد نخواهد شد  ». زنده نخواهد نماند
و از نهر عبور نكرده خوارجاند: يكي آنكه دو نكته را بيان كردهAدر اين عبارت امام اند

و نجات يافتگان آنان نيز كمتـر از ده  ديگري آنكه در خاتمه جنگ شهداي ما كمتر از ده نفر
 نفر خواهد بود.

اند: فقط نُه نفر از خوارج در جنگ نهروان توانستند جان خود را نجات گفته برخي مورخان
) و بگريزند ). يعقوبي نيز گزارش كرده اسـت كـه از سـپاه 275و 4/274كوفي، الفتوح، دهند

و از ياران علي (يعقـوبي،Aخوارج، كمتر از ده نفر باقي ماند نيز كمتر از ده نفر كشته شدند
).2/193تاريخ اليعقوبي، 

ايـن«نويسد: شارح معتزلي پيش از آنكه به شرح اين خطبه بپردازد، درباره اين خطبه مي
مي گويي سپس پيش». از معجزات علي است  گـويي كند: يكـي پـيش ها را به دو دسته تقسيم
و مبهم كه تأويل و ديگـري پـيش كلي و بر مصاديق گوناگوني قابل انطباق است  گـويي پذير

و جز هاي نوع نخسـت را فاقـد گويي ئي كه امكان تأويل در آن وجود ندارد. آنگاه پيشروشن
و پيش مي گويي اهميت مي هاي نوع دوم را معجزه قلمداد و توضيح گـويي دهد كه پـيش كند
(Aطالب علي بن ابي ابـن با بيان آمار دقيق، امري است كه در وسع افراد معمـولي نيسـت

).4و5/3، البلاغه الحديد، شرح نهج أبي
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Aمنشأ يابي علم غيب امام علي

 يافته است:Aالحديد دو منشأ براي علم امام علي نگارنده در ميان سخنان ابن ابي

 الف) منشأ وراثتي

(نمل/ ). متكلمان اماميـه بـا16ارث بردن بازماندگان انبيا از انبيا در قرآن ذكر شده است
ميتمسك به اطلاق آيه، ارث را شامل ارث برد و علم (ر.ك: طوسي، التبيـان،ن از مال دانند

در)، اما متكلمان اهل تسنن براي توجيه مسئله فدك ناگزير شـده8/82 انـد ميـراث انبيـا را
و كمـالات نفسـاني، منحصـر  ك: آلوسـي، اموري غير از مال، ماننـد علـم، نبـوت (ر. كننـد

و سـيد از صفين ايراد فرموده در بازگشتAاي كه امام ). در خطبه2/428المعاني، روح انـد
در توصيف آلAالبلاغه ذكر كرده، امام هايي از آن را به عنوان خطبه دوم نهج رضي برش

و فرمودهJمحمد وعلْمـه عيبةُوأمَرهِ لَجأُوسرِّه موضعهم«اند: به امر وراثت نيز پرداخته

وجبِالُوبهِكتُُكهُوفو حكْمه موئلُ كانون اسرارJآل پيامبر؛ الْوِراثةَو الْوصيةُ فيهمِ دينه...
و  او، صاحب امر اختصاصي او، صندوقچه علم او، محل بازگشت حكم او، غار امن كتابهاي او

ودين او هستندي][نگه دارندههاي كوه و وراثت پيامبر فقط در اين خاندان است ... » وصايت
خ نهج( ).2البلاغه،

مي ابن ابي را الحديد در شرح اين خطبه به روشني تصريح كرده كه اماميه خواهند وراثـت
و از آن نتيجه بگيرند كه علـي  و خلافت حمل كنند وAبر مال و فرزنـدانش وارث امـوال

دانـش خلافت پيامبر هستند، اما ما معتقديم كه منظور از وراثت در اينجا تنهـا ارث بـردن از
(ابن ابيJپيامبر يك بـارA). البته حضرت علي1/139البلاغه، الحديد، شرح نهج است

و تصريح كـرده  در ديگر در خطبه شقشقيه نيز از ميراثشان سخن گفته انـد كـه ايـن ميـراث
در اينجـا چـون سـياق عبـارت بـه ». أري تُراثـي نَهبـا«ماجراي سقيفه به غارت رفته است؛ 

چن گونه الحديد بناچار پذيرفته است كه منظور تابد، ابن ابي هايي را برنمي ين تأويلاي است كه
(همان،  )1/153از تراث همان خلافت است!

ثابت دانسته،Jالحديد در شرح اين عبارت، علم وراثتي را براي آل پيامبر خلاصه، ابن ابي
من اما درباره اينكه علم وراثتي شامل علم به چه چيزهايي مي و ظور از ايـن آل بـه صـورت شود

اند، سكوت كرده است با اينكـه بـه طـور شدهJدقيق چه كساني هستند كه وارث علم پيامبر
 علاقه نيست! كلي، در موارد مشابه نشان داده است كه به بررسي مفصل چنين موضوعاتي بي
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ب) منشأ آموختن
و دربـاره برخـي كردنـد آگاهي خـود نيـز اشـاره مـي به منشأ غيبAگاهي امام علي

مي دانستني اند؛ براي مثال دربـاره روزي كـه آموختهJفرمودند كه اينها را از پيامبر هايشان

كـنم؛ سوگند ياد ميالْيومهذَاو الْمقَامِبهِذَانبُئتْ لَقدَو«مردم با ايشان بيعت كردند، فرمودند: 

[از قبل] خبر داد و به اين روز (ه شده بودمكه به اين مقام ).16خ البلاغه، نهج»

االله در پايان خطبه ايراد كـرده بودنـد نيـز بـهJاي كه براي بيان قرابت خود به رسول
 هـذَا مـĤلِوينْجو منْمنْجىويهلك منْ وبِمهلككلُِّهبذِلَكإلِيَعهدِ وقدَ«وضوح فرمودند: 

مـن ] بـهJ[پيـامبر؛إلِيَبهِوأَفْضىَ أُذنُيَفي أَفرَْغهَإلَِّارأْسيعلىَيمرُّيئاًشَ أَبقىَماو الْأمَرِ
مي همه اين امور، و نجات يافتن كساني كه نجات مـي شوندهلاك شدن كساني كه هلاك

و عاقبت اين امر را خبر داده كه خبرش را گذرد مگر اين اي از سرم نميو هيچ حادثه! بوديابند
و به من رسانده است (به صورت كامل به من داده است خ ��!;:� 8�9» ،175.(

پرسيده بود: آيا شما علم غيب داريد يـا نـه، نيـز تبسـمAدر پاسخ به كسي كه از امام
و فرمودند:  ع؛علمْذي منْتعَلُّم هوإنَِّماو غَيبٍبعِلمِْ هو لَيس«كردند ت لم غيـب نيس ـاين كه
[پيامبرِ] بلكه فقط آموختني خ»م استعالهاي من از ).128(همان،

اي بـه اي است كه هـيچ اشـاره به گونهAحال در برخي موارد نيز زبان امام علي با اين
اي است كه حمل آن بر علم اكتسابي دشوار است. يكـي منشأ علم غيب خود ندارد يا به گونه

ا از اين نمونه خواستند در آن توضيح دهند كـه سكوتشـان ميAست كه حضرتها سخني
خبر هستند. از روي علم به مسائلي بوده كه ديگران از آن بيJدر برابر وقايع پس از پيامبر

فـي الْأَرشـيةِ اضْـطرَاب لَاضْـطرََبتمُبِـهبحـت لَوعلمٍْ مكنُْونِعلىَ اندْمجت«در آنجا فرمودند: 

كه با يك علم نهاني تنيده شده؛ البْعيدةويِالطَّ [برايتان] عيان كنم مانند لرزيـدن ام  اگر آن را
[دلو] در چاه (به لرزه خواهيد افتاد،عميقيطنابِ خ» ).5همان،

و بـا اينكـه درAالحديد در اينجا نيز اين علم پنهاني امام علي ابن ابي را تأييـد كـرده
دراي هيچ اشارهAسخن امام به آموختني بودن يا نبودن آن نشده، وي علم مطـرح شـده

ك: ابن ابيJاين روايت را به علوم آموخته شده از پيامبر (ر. الحديد، شرح حمل كرده است
).1/214البلاغه، نهج
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Aشخصي شمردن علم علي

انـد، بـه توصـيف در بازگشت از صفين ايـراد فرمـودهAهايي كه امام در يكي از خطبه
و در آنجا نيز بهرهJندان پيامبرخا مندي آنان را از علـم ايشـان بـه تصـريح بيـان پرداخته

آل؛ دينـهوجبِـالُكتُبُهِ وكهُوفحكْمهوموئلُعلْمه وعيبةُأمَرهِولَجأُسرِّه موضعهم«اند: كرده
صندوقچه علم او، محل بازگشت حكم او، كانون اسرار او، صاحب امر اختصاصي او،Jپيامبر

و كوه غار امن كتاب (دين او هستنددارنده][استوار نگههاي هاي او خ نهج» .)2البلاغه،
الحديد را ناگزير كرده است كـه انطبـاق ايـن در اين خطبه ابن ابيAوضوح بيان امام

در نـزد آل او بـهJامبراوصاف بر خاندان را بپذيرد. وي در اينجا پذيرفته است كه علم پي ـ
و آنان هستند كه مانند كوه ها نگهدارنده وديعت نهاده شده، شريعت او به خاندان سپرده شده

ك: ابن ابي (ر. )، بـه ويـژه آنكـه در ادامـه 1/138البلاغـة، الحديد، شرح نهج دين او هستند
و چنان وارث ايشان معرفي شدهJهمين خطبه خاندان پيامبر الحديد ابن ابي كه گذشت، اند

به خاندانش به ارث رسـيده، فقـط دانـش ايشـانJنيز تأكيد كرده است كه آنچه از پيامبر
ك: همان،  (ر.  ). 1/139است

مختْلََـفو الرِّسـالةَِومحـطُّ النُّبـوةِ شَـجرةَُنحَـنُ«اند: فرمودهAنيز امام 109در خطبه

[اهل بيت] درخـت نبـوت، محـل نـزول رسـالت،؛الحْكمِْ...ينَابِيعومِالعْلْمعادنُو الْملَائكةَِ ما
و شد فرشتگان،  و چشمهمحل آمد (هستيم هاي حكمت معادن علم خ نهج» ).109البلاغه،

الحديـد در شـرح وجـود نـدارد، ابـن ابـي» البلاغه نهج«در نسخهDالبيت هرچند كلمه اهل
را از منابع ديگر نقـل كـرده كـه حضـرت در آن خطـاب بـهAديگري از امام، خطبه36خطبه 

ك: ابن ابي ذكر كرده» نحن اهل البيت«نهروانيان همين مضامين را همراه با كلمه  (ر. الحديـد، اند
). به هر حال، وي در شرح اين خطبه نيز پذيرفته است كه اين دانش بـه 2/283البلاغه، شرح نهج

ك: همان،وAطالبو علي بن ابيJپيامبر (ر. ).7/219ذريه او مربوط است
با اين حال باز هم در آخرين عبارت شرح همين خطبـه چـون نتوانسـته اسـت شـيفتگي

به هر حـال،«دارد، كتمان كند، نوشته است:Aطالب خاصي را كه اختصاصاً به علي بن ابي
نـ در علم مرتبه رفيعي دارد كه هيچ احدي نه به او ملحق ميAعلي و ه حتـي بـه او شـود

و چشمه حكمـت بدانـد؛ بنـابراين، نزديك مي و اين حق اوست كه خودش را معدن علم شود
ك: همـان،» تر از او بـراي ايـن وصـف وجـود نـدارد كسي شايستهJپس از پيامبر /7(ر.

در اينجا نه شخص خـود، بلكـه نـوع امامـانA). گويا وي غفلت كرده است كه امام220
و   چشمه حكمت معرفي كرده است! قريش را معدن علم



ي
عل
ام
ام
ب
غي
لم
ع

j
غه
لا
الب
ج
نه
در

63

بــا تكيــه بــرAآورتــر ايــن اســت كــه وي گــاه در شــرح ديگــر ســخنان امــام شــگفت
كند كه ويژه شـخص را امري شخصي معرفي ميAاش علم امام علي هاي كلامي فرض پيش

و براي امامان بعدي تكرارپذير نيست! يكي از اين توجيه روي93ها در شرح خطبه ايشان است
فأَنََـاأيَها«اند: درباره جنگ با اهل قبله فرمودهAكه امام علي داده است !النَّـاس ْنَفقََـأتـيع 

بعـدأحَدعليَهاليجرأَُتكَنُْلمَو الفْتنْةَِ أنَْقبَـلَفاَسـألَوُنيكلَبَهـا اشْـتدَوغيَهبهـا مـاجأنَْغيَريِ

توانسـت دم! من چشم فتنه را درآوردم، در حالي كه هيچ كس جـز مـن نمـي؛ اي مرتفَقْدونِي...
و هاري چنين اقدامي را انجام دهد؛ پس از آنكه ظلمتش موج مي از زد اش شديد شده بود. پـس

[مسائلتان را] بپرسيد پيش از آنكه مرا از دست بدهيد... (من خهالبلاغ نهج» ،93.(
و تشخيصي جنگ بـا اهـل قبلـه را ظـاهراً در توانايي علAدر اين خطبه امام علي مي

و تصريح كرده اند. گويا ابن ابي خودشان حصر كرده الحديد اين حصر را حصر حقيقي انگاشته
وAهـم بـا اينكـه فرزنـد علـيAاست كه حتي حسن بن علي اسـت، توانـايي علمـي

ك: ابن ابي (ر. ).46و7/45البلاغه، الحديد، شرح نهج تشخيصي اين جنگ را ندارد
Aهاي كلامي خود چنين ديدگاهي را درباره عصمت علـي انگاره الحديد با پيش ابن ابي

و معتقد است معتزليان براي اثبات اينكه علي و جلوت معصـوم اسـت،Aنيز دارد در خلوت
و عصمت ازAاند، اما مثل اماميه نيستند كه بگويند علي شواهد كافي اقامه كرده امام است

ك: همان،Aمت است، پس عليشروط اما (ر. ).377و 6/376معصوم است
اين ديدگاه كه نوع امامان لازم نيست بر امور كائنات علـم داشـته باشـند، پـيش از ابـن

( ابي ك: الحديد توسط قاضي عبدالجبار معتزلي نيز مطرح شده عبدالجبار، المغني في ابوابر.
و العدل،  و در همان روز20/208التوحيد گار توسط سيد مرتضي نيز تا حدودي پذيرفته شده)

(ر.ك: سيد مرتضي، الشافي في  گـذارد ) توجه به نظريه بينامتنيـت نمـي 3/163، ��0$��بود!
و» البلاغه نهج«باور كنيم كه اين همه حديث درباره علم امام در  به صورت كـاملاً تصـادفي

آ بدون هيچ ارتباطي با چالش وري شده باشد؛ بنابراين، سـيد رضـي در هاي كلامي بغداد جمع
را كه بر نوعي بودن علم امامان دلالت داشت،Aها كلماتي از علي واكنش به همان ديدگاه

و قرار داده است، ولي ابن ابي» البلاغه نهج«در  و تأويل برخـي از آن كلمـات الحديد با توجيه
ع كه سيد رضـي گـردAليسكوت در برابر برخي ديگر تلاش كرده نشان دهد كه كلمات

 هاي معتزليان تقابلي ندارد. آورده، با ديدگاه
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و تأويل و به انتقادات شارحان شيعي از اين در ادامه اين مقاله بخشي از اين توجيه ها نقل
 شود. رويكرد نيز اشاره مي

و انكار كنندگان علم غيب امام ابن ابي Aالحديد

مي آيد كه گاه بر ميAاز برخي تعابير امام كردند، وقتي از اخبار غيبي خود چيزي عيان
هـاي انـد! نقـل زده گـويي مـيو به ايشان تهمت دروغ آمده برخي مخاطبان از در انكار در مي

(ر. تاريخي هم اين برداشت را تأييد مي /4، طالـب ابـي مناقـب آل ابـن شهرآشـوب،ك: كند
اA). يك بار امام137 يراد كردند، خطاب بـه منكـران در سخناني كه پس از جنگ نهروان
وJاللَّه رسولِعلىَ أَكذْب أَترََاني« آگاهي ايشان فرمودند: غيب  صـدقهَ مـنْأوَلُ لَأنََا اللَّه؟!

به نسبت دروغ ميJايد كه من به پيامبر؛ آيا گمان كردهعلَيـهكذَبَ منْأوَلَ أَكُونُفلََا دهم؟
شـود اولـين كسـي ام. پس نمـين كسي هستم كه او را تصديق كردهخدا سوگند من نخستي

(دهد باشم كه به ايشان نسبت دروغ مي ).37خ البلاغه، نهج»
از در جايي ديگر كه مي خواستند از آينده سياسي جهان اسلام خبر بدهند، براي آنكه كسـي

؛ هنگـام شـنيدنمنِّي...تسَمعونهَماعندْأبَصارِباِلْتتَرَاَموالاَو ...«درِ انكار درنيايد، ابتدا فرمودند: 
و] با چشمهايتان به يكديگر اشاره نكنيد! [انكار نكنيد خ» آنچه كه خواهيد شنيد ).101(همان،

در جاي ديگري وقتي عراقيان را به سبب خطايي كه در صفين مرتكب شـدند، نكـوهش
فعَلَـىتعَالىَ! اللَّه قَاتلََكمُ»يكذْبعلي« تَقُولُونَ:أنََّكمُلغَنَيبولَقدَ«كردند، به آنان فرمودند: مي

 اللَّـه!وكلََّاصدقهَ! منْأوَلُنبَِيه؟! فَأنََاعلىَأمَبهِ! آمنَ منْأوَلُ فَأنََا اللَّه؟!علىَأَ أَكذْب؟! منْ

علـي دروغ«گوييـد: ام كـه مـي؛ شـنيده ...أهَلهـا مـنْ تَكُونُـوا لَـموعنهْـاغبتمُلهَجةٌلَكنَّها
ام؟ به خدا؟ با آنكه من اولين كسـي بـودم، خدايتان بكشد! به چه كسي دروغ بسته»گويد مي

كه به او ايمان آوردم! يا به پيامبرش؟ با آنكه من اولين كسي بودم كه او را تصديق كردم! نه 
و اهل آن نيستيد! هرگز! (لكن اين يك زباني است كه شما از آن دوريد ).71خ همان،»

انـد، آگاهي خود اشاره كـرده به منكران غيبAالحديد در غالب مواردي كه امام ابن ابي
و با اينكه به جستارهاي تـاريخي اشـتياق خاصـي دارد، از پيگيـري اينكـه چـه  سكوت كرده

و با چه انگيزه ب كساني ميهايي  اند، خودداري كرده است. پرداختهه انكار سخنان خاص امام
و يكم توضيح داده است كه امام غالباً از اين امور غيبي با اين حال، در شرح خطبه هفتاد

و در ميان مخاطبانشان هـم كسـاني بودنـد كـه سـخنان ايشـان را تكـذيب سخن مي گفتند
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و آنـان را بـه منافقـان صـدر الحديد اين تكذيب كنندگان كردند. ابن ابي مي را منافق خوانده
 كردند، ملحق كرده است. را تكذيب ميJاسلام كه پيامبر اكرم

إنّ امرنـا صـعب«را نيـز آورده اسـت كـه فرمودنـد:Aوي اين سخن معروف امام علـي

لا يحمله الا ملكَ مقرب او نبي مرسلٌ او عبد امتحن االله قلبه للايمان ه توضـيح آنگـا ». مستصعب
و مبارزاتي علـي بـن ابـي و اجتماعي اي نسـخهAطالـب داده است كه حيات فردي، سياسي

و چنـانJاز حيات پيـامبر استنساخ شده از بـوده اسـت كـه پيـامبر نيـز در طـول حياتشـان
و برخي اصحاب منافقشان شكوه داشتند، علي بن ابي نيز از منافقاني كـهAطالب مخالفانشان

(ابن ابي در ميان يارانش ).129و 6/128،هالبلاغ الحديد، شرح نهج بودند، گلايه داشت
را نقـل كـرده اسـت كـهAهايي از امـام الحديد در ادامه، از منابع ديگر، خطبه ابن ابي

از سخن ايشان را تكـذيب كـردهAها در محضر امام برخي مخاطبان اين خطبه انـد. يكـي
و به تفصيل آينده كوفه را پيشاي است كه پس از نهر اينها همان خطبه گويي وان ايراد كرده

و تـاAاند. آنگاه يكي از اهالي بصره سخن امام فرموده و فـوراً فلـج شـده را تكذيب كرده
آور ديگـري را نقـل كـرده كـه همان شب از دنيا رفته است. در نقل ديگري، رويداد شـگفت 

مس حضرت خطبه تمعان از شدت شيفتگي بـه الاهيـت اي را ايراد كردند، در حالي كه يكي از
مي ايشان شهادت مي و ديگري ايشان را تكذيب (كرد داد )6/13 همان،!

 هاي نقل شده از منابع ديگر گويي غيب
وي الحديد به كتابخانه با توجه به اينكه ابن ابي مهمي دسترسي داشته، در بررسي ديدگاه

گرفت. وي بر آن اسـت كـه شـواهد روايـي توان آن را ناديده نكته مهمي وجود دارد كه نمي
و اسـت تـر گسترده بسيارمنعكس شده،» البلاغه نهج«، از آنچه درAآگاهي امام علي غيب

و قصص، آينده هاي زيادي را يافته كـه بـه علـي بـن گويي توضيح داده كه در متون تاريخي
(Aطالب ابي ).10/14همان، نسبت داده شده است

كند: را از منابع ديگر نقل ميAهاي امام گويي دو مورد از غيب 157وي در شرح خطبه
از تعداد موهاي سر خـودش» لوني...س«ندايبه يكي ماجراي تميم بن اسامة كه در واكنش

و امام پذير نيست، اما اين را بدان كـه به او پاسخ دادند كه هر عددي بگويم اثباتAپرسيد
مي اي هست در بيخ هر تار مويت فرشته مي ات بزغاله كند؛ زيرا در خانه كه لعنتت پرورانـي اي
 را به قتل خواهد رساند!Jكه در آينده فرزند پيامبر خدا
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و او را از]1[به برَاء بن عـازبAگويي دوم نيز هشداري است كه امام غيب داده بودنـد
و او ياري كشته ميAهنگامي بيم داده بودند كه حسين ب اش نمي شود بهركند! اء آن روزها

Aامـا پـس از شـهادت امـام حسـين»!لا كان ذلك يا اميرالمـؤمنين«گفته بود:Aامام

 خورد! همواره حسرت مي
مي الحديد سرانجام پس از نقل اين دو غيب ابن ابي  دهد كه در مباحث آينـده گويي وعده

(Aهاي ديگر امام گويي كتابش نيز برخي ديگر از غيب شـرح الحديـد، ابـي ابـن را نقل كند
نيـز تقريبـاً ده صـفحه از شـرح37افزون بر اين، در شرح خطبه).15و10/14البلاغه، نهج

(ر.ك: هايي اختصاص داده كه در نهج گويي خود را به نقل غيب البلاغه منعكس نشـده اسـت
هـاي گـويي نيز فصل ديگري را بـه پـيش92كه در شرح خطبه)؛ چنان295ـ 2/285همان، 
ك: همان،Aطالب شده علي بن ابيمحقق  (ر. ).7/47اختصاص داده است

 البلاغه هاي وي از متن نهج الحديد بر برداشت تأثير مبناي ابن ابي
مي ايمان به غيب از آگاهي گوينده قرينه مهمي است كه تواند بر نحوه برداشـت فهمنـده

ع الحديد به غيب سخن گوينده، اثر گذارد. ابن ابي قـدر ايمـان دارد كـه آنAليآگاهي امام
ها تري از لايه نهد تا به فهم ژرف گاه اين باور را به صورت يك قرينه در كنار سخنان امام مي

 هاي معناي كلام او دست يابد.و سايه
در شرحي كه برAتر سخنان امام هاي قرينگي اين باور براي فهم عميق يكي از نمونه

. امام در اين خطبه در ميان تذكرات نظامي خاصي كـه يازدهم نوشته، عيان شده است خطبه
ات را بـه خداونـد عاريـه جمجمه؛أعر االلهَ جمجمتـك«اند: اند، فرموده به محمد بن حنفيه داده

(بده خ نهج» .)11البلاغه،
بـرخلاف الحديد در شرح اين عبارت با تكيه بـر اينكـه كـالاي عاريـه داده شـده ابن ابي

ش ميكالاي فروخته مي ده به مالكش باز ات جمجمـه�نفرمودند:Aنويسد اينكه امام گردد،
براي إشعار به اين نكته است كه تو در اين» عاريه بده«بلكه فرمودند:�را به خداوند بفروش
(ابن ابي جنگ كشته نمي ).1/242، ��!;:� 8�9الحديد، شرح شوي

از از نظر منطق فهم متن، فهمنده متن نمي اي چنـين برداشـتي سخن هـر گوينـده تواند
كشـاند، همـين فرضي كه فهمنده را به سوي چنين برداشـتي مـي داشته باشد. در اينجا پيش

دانست، دانسته وگرنه اگر او را آراسته به چنين علمي نمي است كه گوينده را عالم به آينده مي
 توانست چنين برداشتي از سخن او داشته باشد. هرگز نمي
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غ  البلاغه از نگاه شارحان شيعي نهجAيب امام عليعلم
و اشارات متعددي كه درAدرباره علم امام ديـده» البلاغـه نهج«با توجه به تصريحات

شود كه نگاه اينـان شود، از شارحان شيعي انتظار انكار كه وجود ندارد، اما اين موجب نمي مي
مغنيه به سبب غلبـه ايـده نگاهي يكسان باشد. برخي مانند محمدجوAبه علم امام هـاي اد

و مبالغه اند از هرگونه بيان هيجان تقريبي بر نگاهشان، سعي كرده آميز كـه نشـان دهنـده زده
ورزي وي را تا بدانجا كشـانده كـه در شـرح شيفتگي نويسنده باشد، اجتناب كنند. اين احتياط

»لَفعَلْـت... شـأنْه جميـعِو مولجِـهوبِمخرَْجِـهمـنْكمُرجلٍ كُلَّ أخُبرَأنَْشئت لو وااللهِ«عبارت 
مي نوشته است: به اين سخن دلالت (مغنيـه، اند علم داشته�بعضي امور غيبي�كند كه امام

» كـل«با كلمه» رجل منكم كلّ«)، در حالي كه تعبير 524و 2/523 البلاغة، نهج ظلال في
كهبرداشتبا» جميع«با كلمه» جميع شأنه«و تعبير ميويي . ندارد كند، سازگاري كافي ارائه

و موجب هاي مشهور شيعي فاصله گرفته ميثم بحراني گاه از نگاه برخي ديگر مانند ابن

آل اند؛ براي مثال، چنـان شگفتي ديگر شارحان شده كـه گذشـت، در خطبـه دوم در توصـيف

كتُبُهِكهُوفوحكْمه موئلُوعلْمه عيبةُوأمَرهِ لَجأُوسرِّه موضعهم«، آمده است:Jپيامبر

الُ وِه...جبيند) خ نهج» ).2البلاغه،

و،�حمز را بر بستگاني مانند عباس،Jابن ميثم بحراني در اينجا آل پيامبر  ابـن علـي جعفـر
ك: ابن ميثم، بحراني، شرحDطالب أبي (ر. و موجب شـگفتي 1/246، ��!;:��98حمل كرده (

(ر.ك: خويي،  ). 2/303، ��3$5 ��! ���شارحاني مانند ميرزا حبيب االله خويي شده است

Dنسبت به همه ائمهAنوعي شمردن علم امام

آن را شخصي نميAالحديد علم امام علي شارحان شيعي بر خلاف ابن ابي دانند، بلكـه
كه چون به منصب امامت اختصاص دارد، در همه امامـان شـيعه دانند را يك دانش نوعي مي

و متـون حـديثي ديگـر، از  وجود دارد. ايشان براي اثبات اين ديدگاه كلامي، افزون بر قـرآن
و تصريحاتي كه در  مي» البلاغه نهج«اشارات  كنند. وجود دارد نيز استفاده

 فَقَأتْ النَّاس فَأنََا أَيها«اند: ودهدرباره جنگ با اهل قبله فرمAكه گذشت، امام علي چنان

بعدأَحدعلَيها ليجرأَُ تَكُنْلمَو الْفتنْةَِ عينَ أنَْقبَلَ فَاسألَُونيكلَبَها اشتْدَو غَيهبها ماجأنَْ غَيريِ

(... تَفْقدونِي خهالبلاغ نهج» ،93.(
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درني پيشAدر اين خطبه امام و تشخيصي لازم براي جنـگ بـا اهـل قبلـه را از علمي
و» البلاغـه نهـج«اند. شارح شوشتري با استفاده از قرينگي ديگـر عبـارات خود منحصر كرده

مي داده داند. وي پس از آنكه روايات زيادي هاي منابع روايي ديگر، اين حصر را حصر اضافي
در ذكر ميDبيت را درباره جانشيني اهل اينكـه امـام«نويسـد: شرح سخن امـام مـي كند،

بيـت خودشـان توانست اين كار را انجام بدهد، منظورشان اهـل فرمودند غير از من كسي نمي
» توانستند به چنـين جنگـي اقـدام كننـد نيست، بلكه منظورشان اين است كه بقيه مردم نمي

).5/374،���!$:� #�8(شوشتري،
مي» البلاغه نهج«برخي از عبارتهاي  كند، از اين قرار است: كه نوعي انگاشتن علم امام را تاييد

Dاستدلال اول شارحان شيعي بر نوعي بودن علم ائمه

، مـورد اسـتنادAكه براي اثبات ديدگاه نوعي بودن علم امـامAيكي از كلمات امام
 بـاطن إلـى نظـروا الذّينهم اللَّه إنّ أولياء«شارحان شيعي قرار گرفته، اين سخن امام است:

قَـاموا،بهِو الْكتَاب قَامبهِمِو علموابهِو الْكتَابعلمبهِمِ ... ظاهرها، إلى النّاس نظر إذا الدنيا

... ) خ نهج» ).411البلاغه،
مي ابن ابي داند كه اماميه بـر امامـان الحديد ابتدا اوصاف مطرح شده در اين حكمت را شايسته
ك (ابـن خود حمل نند، اما خود بدون ارائه هيچ استدلالي آن را بر اوصاف عارفان حمل كرده اسـت

بـه«). ميرزا حبيب االله خويي در نقد اين تأويل نوشته اسـت:20/77، ��!;:� 8�9الحديد، شرح ابي
الحديـد تبـادر كـرده، برداشـت به ذهن ابن ابيAنظر من همان برداشتي كه از ظاهر كلام امام

و القـاب درستي و عدول از آن درست نيست. آن هم در حالي كه خودش به وجود اين صفات بوده
را در ايشان معترف است. اي كاش ابن ابي الحديد براي اثبات ادعايش غير از امامان شيعه، عـارفي

آزمـايي كنـيم. كرد كه همه اين صفات را داشته باشد تا ما بتـوانيم ادعـاي او را راسـتي معرفي مي
سراغ داشت كـه ايـن اوصـاف را داراDالحديد عارفي غير از خاندان معصومينلاً اگر ابن ابياص

).21/509،��! ��� ��3$5(خويي،» كرد... باشد، قطعاً او را معرفي مي
الحديد گفته است: درست است كه اين اوصـاف اوصـاف شارح شوشتري نيز در نقد سخن ابن ابي

و غير از آنان، عالم عارفيDق عالمان عارف فقط ائمه معصومعالمان عارف است، اما مصدا هستند
) علامه مجلسي نيز پس از نقل همين روايـت در شـرح).3/558، #�8 ���!$:�شوشتري، وجود ندارد

(مجلسي، بحار الأنوار،  ).66/320روايت نوشته است كه اين اوصاف اوصاف امامان ماست
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ن Dوعي بودن علم ائمهاستدلال دوم شارحان شيعي بر

و انمـا الأئمـة قـوام اللّـه«اي فرمودند: در آستانه بيعت مردم با ايشان در خطبهAامام

و عرفوه ولايدخل النّـار الّـا مـن عرَفاؤه على عباده ولايدخل الجنةّ الّا من عرفهم و على خلقه

و انكروه خ(نهج» ... انكرهم س152البلاغه، امان دهنده كار آفريـدگان)؛ ائمه از سوي خداوند
و فقط كسي داخـل بهشـت مـي  و سرپرست بندگان او هستند و رئيس را او شـود كـه آنـان

و تنها كسي داخل دوزخ مي و آنان او را بشناسند و آنان نيز بشناسد شود كه آنان را انكار كند
 انكارش كنند.

علم دارند. شيخ علـي به اعمال پيروان خودDدر اين روايت تصريح شده است كه امامان
الحديد تأليف كرده، از اين فقره برداشت هاي ابن ابي بحراني در كتابي كه به منظور نقد برداشت

و اعمال پيروانشان علـم گسـتردهDكرده است كه ائمه اي دارنـد چـون بـا كثـرت به احوال
و دوري اغلب آنها از محل اقامت ائمه وان همـين از پيـرD، تنها راه شناخت ائمهDپيروان

و اعمال آنان خبر داشته باشند. وي در نقد اين برداشـت ابـن  است كه با علمي خداداد از احوال
و به جهان آخرت محدود كـرده، نوشـته اسـت: ابي الحديد كه علم امامان را علم دنيوي ندانسته

مي شناختي كه انسان بـه نيسـت؛ چـونDكنند، ويژه ائمه ها در جهان آخرت از يكديگر پيدا
و روايات در آنجا همه يكديگر را مي شناسند. پس آنچه بـه مثابـه يـك فضـيلت بـه حكم آيات

(ر.ك:Dائمه اختصاص دارد، اين است كه در اين دنيا بـه پيـروان خـود علـم داشـته باشـند
).D،93الاثني عشر ��$�� �*%�بحراني، منار الهدي في النص علي 

نيـز)3/235،هالبلاغ ابن مثيم بحراني، شرح نهج( شارحان شيعي مانند ابن ميثم بحراني
اسـت. ميـرزا حبيـب االلهDاند كه منظور از ائمه در اين خطبه ائمه معصـومين توضيح داده

،اختصـاص دادهDخويي به بهانه همين عبارت، فصل مشبعي را به بررسي فضائل امامـان 
و در خلال و بررسي رواياتي از كتب ديگر نيز پرداخته هـاي ابـن اين فصل، برداشـت به نقل

و ابن ميثم بحراني را نيز نقد كرده است. الحديد ابي
معتقد است اينكـه ورود بـه بهشـت منـوط بـه الحديد ابيشارح خويي در نقد سخن ابن

و خلافـتDشناخت ائمه است، منظور شناخت اسمي نيست بلكه شناخت به وصف امامت
دراست.  هاي ابن ميثم بحراني دارد كـه ارتبـاطيي برداشتاينجا اعتراضاتي هم به برخ وي

(علم امام) ندارد �2 = > 8�9(خويي، به موضوع اين مقاله ��� !�� 9/197، ��!;:� �5$�3.(
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توانستند بـر روي يـك نكتـهمي فقرهنگارنده بر آن است كه شارحان شيعي در فهم اين
در مقابـل كلمـه» عـرَف» كلمـه رت تمركز بيشتري بكنند. آن نكته اين است كه در اين عبا

و... ولايدخل النّار الّـا مـن أنكـرهم«:قرار گرفته است»رَنكَأ« ولا يدخل الجنةّ الّا من عرفهم

خ(نهج»و... از اين مقابله قرينه خوبي اسـت كـه مشـخص مـي).152البلاغه، كنـد منظـور
»رفن» ع و قبو يست،صرف شناختن ل است.بلكه شناخت توأم با پذيرش

Dاستدلال سوم شارحان شيعي بر نوعي بودن علم ائمه

كه براي علم نوعي امامان مورد استناد شـارحان شـيعي»البلاغه نهج«قسمت ديگري از
فهَـو«انـد: به كار گرفتهJدرباره پيامبر خداAقرار گرفته، توصيفي است كه امام علي ... 

ينُكَونُأمْأمخَازنُِ الْملْوعكخزْوُنِ مالْم كشهَِيدو موين يخ نهج(»الد ).72البلاغه،
�-Pآيـه بهJخويي در تفسير شاهد بودن پيامبر ميرزا حبيب االله "� $�5� �� �� .� �̂ ?� �� E� 1� @
� 

� 2� �� �� �� .� D� �5� Q� �� $85� ;� 3�m� �� ��� $Oالمؤمنـون« ايـن آيـه بـا كلمـه از آنجا كـهو نيز اشاره كرده «
بحث را به سوي شاهد بـودن امامـان شـيعه كشـانده،را نيز شاهد اعمال دانستهDمامانا

با تكيه بر اين نكته كه شهادت بدون علم ميسر نيست، اثبات كـرده اسـت كـه سپس.است
عDو امامانJبرپيام باشند تا بتوانند شـهادت بدهنـد. وي داشته لم بايد به اعمال امت

ميكه نيز استناد كرده استي ديگر رواياتبراي تأييد برداشت خود به  خداونـد كننـد تصريح
�	2 =	 >(خـويي، منهـاج بينـد به امام علمي داده است كه اعمـال خلائـق را مـي  �	�� !��

 ). 201و 5/200، ��!;:� 8�9

بي الحديد ابيانتقاد از ابن  البلاغه نهجهاي ديگر توجهي به بخش در
،در شرح عباراتي كه به نوعي بودن علم امامان مرتبط بوده»البلاغه نهج«شارحان شيعي

ت ديدگاه و و توجيه ايشـان انتقادات.اند الحديد را نقد كرده هاي ابن ابي ويلأهاي خود را مطرح
انـد كـه چـرا بـه برخـي . گاه از او انتقاد كردهدر دو ساحت عيان شده است الحديد ابياز ابن 

بي» البلاغه نهج«ي غير از كه در منابعAبيانات امام علي و گاه نيـز ذكر شده، توجهي كرده
كه بـرخلاف ديـدگاهش بـوده،» البلاغه نهج«اند كه چرا در برابر برخي از عبارات انتقاد كرده

البلاغـه ارتبـاط مقاومت غيرموجه كرده است؟! اين مقاله تنها به انتقادات نوع دوم كه با نهـج 
 پردازد. دارد، مي
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الحديد در برابر عبارتي كه نوعي بودن علم امـام را اثبـات معتقدند ابن ابي شارحان شيعي
كند، گاه با سكوتي معنادار سعي كرده است دلالت آن عبارات را از چشم خواننـده مخفـي مي

كند، گاه با به حيرت افكندن مخاطب سعي كرده است تفسير عبارت را براي خواننـده دشـوار 
و گاه با توجيه   اي ديگر معنا كند.و تأويل سعي كرده است عبارت را به گونهجلوه دهد

مي در اينجا به نمونه  شود: هايي از هر يك از اين سه راهبرد، همراه با نقد شارحان شيعي اشاره

 معنادار راهبرد تفسيري سكوتانتقاد شارحان شيعي از
ياد شـدهDاز ائمهايراد شده، صريحاAًاي كه در آستانه بيعت مردم با امام در خطبه

و به اوصافشان از جمله دانش آنان اشاره شده است. در بخشـي از ايـن خطبـه آمـده اسـت: 
عرَفاؤه على عباده ولايدخل الجنةّ الّا من عـرفهم وعرفـوه« و وانما الأئمة قوام اللهّ على خلقه

يدخل النّار الّا من انكرهم وانكروه (...ولا خ نهج» ).152البلاغه،
مين ابياب بـه» عريـف«جمـع» عرفَـا«دهد كه كلمـه الحديد در شرح اين فقره توضيح

و سرپرست است. وي تأثير امام شناسي انسان با معناي رئيس ها بر ورودشان به بهشت را نيز
�Pارجاع به آيه  l� 5g �5� .� _� F@ �}J�F� 92� U� 3�3� 0�  Oمي تبيين مي و اين را نيز توضيح دهـد كـه كند

حتي اگر پيروان خود را در دنيا نديده باشند، باز هم به آنها علم دارنـد. امـا بـا ايـنDمهائ
و ديگر آنكـه آيـا حال، درباره دو چيز سكوت مي كند؛ يكي اينكه اين ائمه چه كساني هستند

در دنيا هم علم به احوال پيروانشان دارند يا اينكه اين علم فقـط در همـان آخـرت برايشـان 
(ابن ابي حاصل مي ).9/155البلاغه، الحديد، شرح نهج شود؟

كـه در ايـن روايـتDوي با اين سكوت معنادار سعي كرده است از سويي عنوان ائمه
و اعمـال  و از سوي ديگر القا كند كه علم بـه احـوال ذكر شده، بر امامان شيعه منطبق نشود

در در اين دنيا حاصل نميDپيروان براي امامان ميشود، بلكه  آيد! قيامت به وجود
از اين سكوت معنادار يك راهبرد تفسيري است كه ابن ابي الحديد در شرح برخـي ديگـر

مي تعابيري كه ديدگاه كند، به كار گرفته است! اتخاذ اين راهبرد تفسيري هاي اماميه را اثبات
از دسـت الحديـد موجب شده است برخي انديشمندان شيعي خوش گماني خود را به ابن ابـي 

و احتـرام كـافي  داده، در نقد كاركرد تفسيري او تعابيرخاصي را به كار بگيرند كه از مهربـاني
 خالي است.
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هـاي يكي از اين انديشمندان شيخ يوسف بحراني است. وي در كتابي كه در نقد ديـدگاه
الحديـد ابيالحديد تأليف كرده، با زباني گزنده كه ناشي از دلخوري فراوان وي از ابن ابن ابي

موسـومBاست، او را متهم كرده است كه حتي در مواردي مانند نقل خطبه حضرت زهـرا 
و بخش)،16/212همان،(»خطبه فدكيه«به  هاي آغازين نيز جانب انصاف را رعايت نكرده

)  ـخطبه را كه به امامت مربوط بوده )ةجعل ... طاعتنا اهلَ البيت نظاماً للملةّ وامامتنا لمـا للفرق
) ).2/314الحديد،ر.ك: بحراني، سلاسل الحديد في تقييد ابي ابيحذف كرده است!

( يكي ديگر از خطبه ك: مجلسي، شـرح نهـج هايي كه شارحان شيعي ؛2/56البلاغـه،ر.
و فضـايلD) معتقدند در آن خطبه از امامان9/70البراعة، خويي، منهاج شـان يـادو دانش
مانان را در روزگار غربت قرآن براي فهم قرآن به گـروه خاصـي اي است كه مسل شده، خطبه

و آن گروه را هم با اوصافش معرفي كرده آن ارجاع داده است. از جملـه اوصـاف ايـن گـروه
و مرگ جهل هستند:  [در گفتار» الْجهلوموت العْلمِْ عيش فَإنَِّهم«است كه آنان حيات علم و

(الدين لَايخَالفُونَ«ورزند: فتي با دين حق نميو رفتارشان] هيچ مخال خهالبلاغ نهج» ،147 .( 
و مطلق جهـلDالحديد در شرح اين فقره كه به وضوح ائمه ابن ابي را كانون دانش دانسته

و كيفيت دانششـان  و از بيان كيستي اين گروه را از آنان نفي كرده نيز سكوت معناداري پيشه كرده
(طفره رفته اس ). شيخ يوسـف بحرانـي در اينجـا نيـز 9/108،هالبلاغ نهج شرح الحديد، أبي ابنت

هاي خود به اين نتيجه رسيده است كـه اي گزنده كرده، سپس در بررسي ابتدا از اين سكوت گلايه
وDبيـت نشانه عصمت خـداداد اهـل » الدينيخاَلفوُنَلاَ«تعابيري مانند  از هرگونـه گنـاه، خطـا

(نس كيان است  ). 1/601الحديد، : بحراني، سلاسل الحديد في تقييد ابن ابير.

 حيرت افكنييراهبرد تفسيرانتقاد شارحان شيعي از
اي از قريش را راسخان در علـم معرفـي ها به وضوح ائمه در يكي از خطبهDامام علي

و فرموده و حسد ورزيدن كرده (نهجاند: ديگران بر اين ائمه شوريدند خد ). ابـن 144البلاغـه،
الحديد در شرح اين خطبه به جاي راهبرد سكوت از راهبرد ديگري اسـتفاده كـرده اسـت. ابي

وي در شرح اين فقره ابتدا سعي كرده است با برجسته كردن اختلافاتي كـه در بـين زيديـه، 
و اماميه در مصداق ائمه اDكيسانيه ز مـتن را وجـود دارد، امكـان ارائـه تفسـيري روشـن

و از طريق به حيرت افكندن خواننده، او را متقاعـد كنـد كـه نبايـد انتظـار مشكل نشان دهد
 تفسير روشني از اين متن را داشته باشد. 
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و سـرانجام منصـفانه با اين حال خود نيز نتوانسته است به اين حيرت افكني اكتفـا كنـد
ز و يديه با همه اختلافـي كـه بـا يكـديگر چنين اقرار كرده است كه برداشت اماميه، كيسانيه

دارد، در نفي مبناي اعتزالي وي اشتراك دارند، ولي باز هم از حـل ايـن تنـافي تنهـا بـا ايـن 
اين تنافي به هر حال مشكلي است كه من نيـز در آن ابهـام دارم،«عبارت طفره رفته است: 

(ائمه قريش همان راسخان درAولي اگر درست باشد كه علي علـم هسـتند) را اين سخن
فرمـودهJهمراه هستم، چون در نزد من قطعي است كه پيـامبرAگفته، من نيز با علي

و حق با علي است ).88و9/87البلاغـه، الحديد، شرح نهج(ابن ابي» است: علي با حق است
مي» إن صح...«كه روشن است در نهايت باز هم با تعبير چنان كند خواننده را در اصـل سعي

و او را ازAتساب اين سخن به امام عليان و حيرتـي را در او ايجـاد كنـد به ترديد بينـدازد
 فهم متن نوميد سازد. 

تانتقاد شارحان شيعي از و  ويلأراهبرد توجيه

علم الكتاب«در توصيف اولياي الهي آمده است:» البلاغه نهج«هاي در يكي از حكمت بهم

علمـوا  و ). ابن ابي411ح،هالبلاغ(نهج»و به الحديد در شرح اين حكمت با توجه به اين وصـف
اين اوصاف شايستگي اين را دارد كه اماميـه طبـق«اوصاف ديگري كه بيان شده، نوشته است: 

مذهب خود آن را توصيفي براي امامان معصوم خود قرار بدهد، ولي ما اين اوصـاف را توصـيف 
مي ويژگي (دانيم هاي عالمان عارف ).20/77البلاغه، الحديد شرح نهج ابن ابي»

وي بيت بر ابدال، راهبرد تفسيري ابن ابـي حمل كردن اوصاف اهل الحديـد اسـت؛ چـون
بـا كميـلAنيز انجام داده است. در آنجـا نيـز امـام 147چنين برخوردي در شرح حكمت 

و برايش رازهايي از امامت را بازگو كرده در اين حكمتAامام اند. بيان خلوتي فراهم آورده
و تأويل آن هـاي الحديد ديگر از ظهور اين عبارت در ديـدگاه ناپذير بوده كه ابن ابي قدر واضح

مي اماميه سخن نمي در حد تصريح اسـت؛ از همـينAكند كه عبارت امام گويد، بلكه اقرار
مي رو، ديگر جرأت نمي و بناچـار مـي كند بگويد من آن را بر ابدال حمل ايـن« يسـد:نو كـنم

اي كـه وجـود دارد ايـن اسـت كـه عبارت در حد تصريح بر ديدگاه اماميه است، اما تنها نكته
(اند اصحاب ما آن را بر ابدال حمل كرده .)18/350 همان،»!

الحديـد نيـز گـذاري ابـن ابـي طبق شماره 233يا خطبه 187همين اتفاق در شرح خطبه
در اند كه در آسمان صيف كساني پرداختهبه توAافتاده است. در آنجا نيز امام و ها مشـهور
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(نهج خهالبلاغ زمين ناشناس هستند نيز نوشته است:A). وي در شرح اين سخن امام187،
كنند، ولـي مـا آن را بـر ابـدالمياين مطالب از مطالبي است كه اماميه بر امامان خود حمل 

( حمل مي ).13/96،البلاغه نهج، شرح الحديد ابيابن كنيم

 نتيجه
و مكاني مي از جملـه علـم او، درAزيست كه بحث از اوصاف امام سيد رضي در زمان

و متكلمـان اماميـه ماننـد سـيد مرتضـي مـورد  بين متكلمان معتزلي مانند قاضي عبـدالجبار
را» البلاغـه نهـج«اي جدي قرار گرفته بود. در همين زمـان، وي در كتـاب مناقشه احـاديثي

ك و ... داشـت. ابـن، محـدودهAه حكايت از اصل علم غيب امـام گنجاند ي آن، منشـأ آن
و ازAطالـب الحديد از سويي مانند استادش اسكافي از شيفتگان شخصيت علي بن ابي ابي

مخـالف بـوده،Dسوي ديگر از نظر كلامي از قاضي عبدالجبار معتزلي كه با علـم امامـان
و برايش مستند را در حد اعجاز ميAعليكرد. وي اصل علم غيب امام پيروي مي دانست

كـرده،Aقرآني ارائه كرده است. خدمت مهم ديگري كه وي به نظريه علم غيب امام علي
مـنعكس نشـده» البلاغه نهج«اين است كه برخي ديگر از شواهد غيب آگاهي امام را كه در 

 بود، در شرح خود نقل كرده است. 
شده است كه چنين علمي در امامان ديگر نيـز وجـود دارد، بيان» البلاغه نهج«هرچند در
مي اما ابن ابي كند كـه ايـن علـم در امامـان الحديد گاه به تبعيت از استادش اسكافي تصريح

و گاه در برابر دلالت واضح عبارات نهج و تلويحـاً البلاغـه تسـليم مـي ديگر وجود ندارد شـود
و گاه با تشكيك در انتساب عبـارات بـه امـامپ وجود چنين علمي را در امامان ديگر مي ذيرد

 چنين سخني را گفته، من خواهم پذيرفت.Aنويسد: اگر صحيح باشد كه علي ميAعلي
شود كه وي درباره تعميم يـا عـدم تعمـيم علـم با نظر يكپارچه به كليت كتاب وي، عيان مي

 هاي متناقضي را فراهم آورده است. غيب ديدگاه
براي اثبات ديدگاه حصرگراي خود ناچار شـده اسـت برخـي كلمـات امـام الحديد ابن ابي

و در برابـر برخـي ديگـر نيـز بـاAعلي را توجيه كند، در برابر برخي ديگـر سـكوت كنـد
نوميـد شـود.Aافكني، سعي نمايد مخاطب از دستيابي به شـرح دقيـق سـخن امـام حيرت

و حيرت افكني او و اثبات كرده شارحان شيعي راهبردهاي توجيه، سكوت اند كـه را نقد كرده
 تعميم علم غيب نسبت به امامان ديگر قابل برداشت است.Aاز سخنان امام علي
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 نوشت پي
حاضـر نشـدAبراء بن عازِب يكي از كساني است كه در برابر درخواست امام علي]1[

و امـام هـم بـه او فرمودJشهادت بدهد كه حديث غدير را از پيامبر نـد كـه شنيده اسـت
و خداوند تو را در همان جايي بميراند كه از آنجا هجرت كرده اي. او كه اصالت يماني داشـت

 ) و در همان جـا نيـز مـرد! :كر.از آنجا هجرت كرده بود، سرانجام والي معاويه در يمن شد
).1/219صدوق، الخصال،
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